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حق* و مؤسسه در راه .دانش آموخته حوزه



36

 چكيده�
و آلوده به گناه با توجه به اينكه انسان و قصور انـد، شايـسته اسـت ها داراي ضعف

و درخواست حوائج خود، از طريق بندگان صالح  و ارتباط با خدا براي رسيدن به تكامل
و خدا واسطه قراريو اولياي الهي كه داراي مقام بلند  و آنها را بين خود اند، اقدام كنند

اي در كنـد، ولـي عـده قرآن نيز به اين امر توصيه مـي. دهند تا زودتر به نتيجه برسند 
و انواع آن دچار خطا شده  و به آساني ساير مسلمانان را به شـرك محدوده توسلات اند

و اثبات مشروعيت توس. كنند متهم مي  ل شايسته اسـت بـه سـراغ براي كشف حقيقت
و از هر نوع شرك مبرا بوده:سيره معصومان اند، برويم تا روشن كه فاني در توحيد

 كـه:بيت در اين مقاله سيره اهل. كنند شود كه آنها تا چه اندازه توسل را تأييد مي 
و وارث علم پيامبرند، بررسي مي و نمونه معصوم هـايي از سـيره آن بزرگـواران را شود

.كنيممينقل
بن:كليدواژگان .حنيف، حضرت زهرا توسل، امام سجاد، عثمان

 مقدمه�
و ارتباط آن يكي از مسائل مهم كه در قرن اخير بين مسلمانان مطرح شده، توسل

با توحيد عبادي است كه در قرون گذشته بين مسلمانان كمتر مورد بحـث بـود؛ زيـرا 
و علماي مذاهب به  ت گونهتمام مسلمانان و وسل را پذيرفته اي و يا در حـد كراهـت اند

انـد، امـا در دو قـرن اخيـر كـه عنوان حكم فقهي در فقه از آن بحـث كـرده حرمت به 
و،وهابيت گسترش يافته، حكم توسل را بالاتر از يك حكم فقهي   به حكـم اعتقـادي

و كفر رسانده و مي شرك گويند چون توسل عبادت غير خداسـت، پـس درخواسـت اند
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ا بدين جهت شايسته است مسئله توسل در ابعاد مختلف.ز غير خدا شرك است كمك
 در ايـن زمينـه:بيتدر اين نوشتار به توسل در سيره اهل. مورد بررسي قرار گيرد 

. پردازيم مي
و اولياي الهي از زمان خلقت حضرت آدم تاكنون در بين مـردم توسل به صالحين

و قرآن نيز به آن دع   همچنـين روايـات فراوانـي از1.وت كرده اسـت رواج داشته است
و اهل كننـد؛ نظيـر روايـت عثمـان سنت مشروعيت توسـل را اثبـات مـي طريق شيعه

و آن حـضرت6حنيف كه فرد نابينايي نزد پيامبر اكرم بن و تقاضاي شفا كرد  آمد
:اين دعا را به او تعليم داد كه بخواند

ــ أتََوَجَّ وَ ــألَكَُ أسَْ ــي إِنِّ ــمَّ ــا اللَّهُ يَ ــةِ حْمَ ــيِّ الرَّ نَبِ ــدٍ مُحَمَّ ــكَ بِنَبِيِّ ــكَ إِليَْ هُ
لـِي اللَّهُـمَّ فَتَقْـضِي هَـذِهِ حَـاجَتِي فِـي رَبِّـي إِلىَ بِكَ هْتُ تَوَجَّ إِنِّي دُ مُحَمَّ

؛ فِيَّ عْهُ شَفِّ
2

و بـه بار خدايا، از تو مي وسـيله پيـامبرت بـه تـو توجـه خـواهم
وسيله شـما بـه ده شدن حاجتم به يا محمد، من براي برآور. كنم مي

!پروردگارا، شفاعت او را درباره من بپذير. آورم پروردگارم رو مي
و بزرگـان اهـل و تابعين سـنت نقـل شـده نيز موارد زيادي از توسل كه از صحابه

بن، ولي از قرن هشتم به بعد ابن است و بعد از او محمد و پيروانشان، تيميه عبدالوهاب
و بعضي از انـواع توسـل را مـساوي شـرك هايدامنه توسل   مشروع را محدود كردند
 كه مورد6بيت پيامبر اكرم از اين رو در اين نوشتار به بررسي سيره اهل3.دانستند

مي احترام تمامي مسلمانان مي ، پردازيم؛ چون از نظـر شـيعه طبـق آيـه تطهيـر باشند،
و پليدي مبرا:بيت اهل و از هرگونه آلودگي و مطابق حديث متواتر اند ودهب معصوم

إَِ�ْ�ِ اْ�َ	ِ��َ��(.١ وَ اْ�َ�ُ�	ا َ ُ�	ا ا". ا�. Aِیَ@ mَ(5ُ	ا � ا�. َ V�َأ ).٣٥،آیه)٥(سوره مائده()ی�
جمـــسندحنبـــل، احمـــد، ابـــن.٢ ص٤، جســـنن ترمـــذیعیـــسی،؛ محمـــد بـــن١٣٨، ص٥، ،؛ حـــاکم نیـــشابوری٣٣٦،

ج المستدرک علی الصحیحینابوعبدالله، ص٣، ،١٣٩ .
ج مجمــوع الفتــاویعبــدالله، تیمیــه، احمــد بــن ابــن.٣ ص١، ج٢٠٢، ص٢٧، ج٧٦، ص٣، عبــدالوهاب،؛ ابــن٣٢٢،

ص، عقیدة المؤمن؛ جابر الجزائری، ابوبکر٥١ص کشف الشبهات،محمد،  ،١٠٩.
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و سني، اهل و تا قيامت از آن جدا نخواهند شد دل قرآنع:بيتثقلين نزد شيعه اند
و تأييـدات. اندو در واقع آنان مفسران واقعي آن  و رفتـار لذا هيچ نوع شركي در اعمال

و عده آنها تصور نمي  ني بيت جزء صحابه مي اي از اهل شود و سنت صحابه ز نـزد باشند
و معلـم ائمـه همچنين بعضي از اهل. سنت جايگاه خاصي دارد برادران اهل بيت استاد

به سنت محسوب مي فقه اهل  و و پارسـايان شوند طور كلي همـه آنـان جـزء موحـدان
ميروزگار خود به و جايگاه خاصي داشتند شمار و خاص قداست و در نزد عام لذا. آمدند

و تأييدات آنها مي  وتو افعال و باطل براي همگـان قـرار گيـرد اند معيار تشخيص حق
.تواند اتهام شرك را از عاملين به توسل رفع كند سيره آنها در مورد توسل مي
و صفات الهي؛.1: توسل انواعي دارد؛ از قبيل و اسما توسـل بـه.2توسل به ذات

و حـق آن حـضرت؛9پيامبر اكرم  و مقـام ا.3و به جاه و توسـل بـه اوليـاي لهـي
و.5توسل به قرآن؛.4صالحين؛  و اعمال صالح  ...توسل به ايمان
و صفات الهي توسل كرده:بيتاهل و اسما و مناجـات نيز به ذات و دعاهـا اند

آنان مملو از اين قبيل توسلات است؛ مثل فرازهايي از دعـاي كميـل، دعـاي سـحر، 
و دعاهاي   توسلات ائمه بسيار مفصل اين نوع از.صحيفه سجاديهجوشن كبير، سمات

و و بحـث مـستقل و توحيد در آنهـا نهفتـه اسـت و يك دنيا معارف خداشناسي است
و:بيتعلاوه، اهلبه. طلبد مفصلي را مي  و مقـام آن حـضرت و جاه  خود به پيامبر

و تربت امـام حـسين نيز به يكديگر متوسل مي و همچنين به قرآن  توسـل7شدند
از. كردندمي البته ايشان هرگز ايـن. گيرد توسلات آنها مورد بررسي قرار مي اين قبيل

و توسلات را به معناي عبادت اينها نمي دانستند، بلكه توسل را براي استمداد از خداوند
.كردند تقرب به درگاه ذات پاكش كه عين توحيد است، معرفي مي

7توسل در سيره حضرت علي�

و ديگران عارف به تمام زوا7ترديد حضرت علي بي و دستورات آن بود ياي دين
مي. در معارف دين به آن حضرت نياز داشتند  و رفتار آن حضرت توانـد از اين رو گفتار

و سرمشق تمام مسلمانان باشد  آيا توسـل در سـيره آن حـضرت وجـود داشـت؟. الگو
 مـواردي از توسـلات از قبيـل با مطالعه در سـيره آن حـضرت كيفيت آن چگونه بود؟ 
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و اهل توسل و:بيت به پيامبر شـود كـه يافـت مـي ...و نيز توسل به ذكر صـلوات
مي نمونه .كنيم هايي از آنها را نقل
و از اينكـه7 نقل شده كه مردي خدمت اميرمؤمنـان7از امام صادق.1  آمـد

و. اجابت دعايش دير شده، به آن حضرت شكايت كرد حضرت دعايي را به او ياد دادند
:فرمودند بگو

أن. .. و بهــم، و أســألک بــک و أهــل بيتــه و أتوجّــه إليــک بمحمــد
و أن تفعل بي و آل محمّد 1؛...تصلّی علی محمّد

و خاندانش به و از تـو سـوي تـو روي مـي به وسيله محمد آورم
مي به و اين بزرگواران درخواست و وسيله خودت د كنم كه بـر محمـ

و با من چنين كني . ...آل محمد درود فرستي
معروف است كه در فرازي از اين دعا حـضرت» سـريع الاجابـة«اين دعا به دعاي

و اهل تعليم مي  عبـارت. بيتش متوسل شويد دهد براي استجابت سريع دعاها به پيامبر
و بهم« آل، با توجه به سياق عطف»أسألک بک و و بزرگي محمد  بيانگر كمال شرافت

و جايگاه خاص آنها در نزد خداست وسـيله هـا بـه لذا براي استجابت سريع دعا.محمد
. شويم آنان به درگاه خدا متوسل مي

از: فرمـود مـي7نقل شده كه اميرالمؤمنين7از امام صادق.2 هـركس قبـل
و آل محمد محشور خواهد شد : شروع نماز اين كلمات را بگويد، با محمد

و أقـدّمهم و آل محمّـد  بـين يـدی أللّهمّ إنّي أتوجّه إليـک بمحمّـد
و أتقرّب بهم إليک و. صلاتي و الآخرة فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا

2؛...من المقربين

د بـه خدايا، به و آل محمـ و سـوى تـو رو مـى وسيله محمد آورم
و به وسيله ايشان به سـوي ايشان را پيشاپيش نمازم مقدم مى  كنم

 
ج الکافییعقوب،بن محمد کلینی،.١ ص٢، ح ٥٨٣، ،١٧.
ص.٢ ح ٥٤٤همان، ،١.
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د. جويم تو تقرّب مى و آخرت پس مرا به بركت ايشان آبرومند ر دنيا
و از مقربّان درگاهت قرار ده .قرار ده ... 

از آنجـا. است»و أقدّمهم بين يـدی صـلاتي« عبارت،نكته درخور توجه در اين دعا
و سـخن  و كوتاهي وگناهاني دارد، شايستگي حضور در محـضر خـدا كه انسان ضعف

ا. گفتن با او را ندارد  ز اين طريق بتوانيم بـه او لذا خداوند راهى را به روي ما گشوده تا
و توسل:بيتكه عبارت است از ذوات مقدس اهل تقرب جوييم  كه انسان با توجه

بيت قبل از شـروع نمـاز، همچنين توجه به اهل. بيت، به درگاه خدا تقرب جويد به اهل
علامـه مجلـسي در تبيـين. كند تا انسان با حضور قلب بيشتري نماز بخواند كمك مي 

آ  به: ورده است اين عبارت و رسـد، وسيله آن به قرب الهي مـي نماز معراج مؤمن است
، مگر با كمك راهنمايـاني كـه مـا را در رسـيدن بـه ايـن رسد نميولي به اين مقصد 

و راهنمايي كنند 1.مقصدكمك

و ميرالمؤمنين دعايي را براي رفع مشكلاتاهمچنين و خـانواده مربـوط بـه مـال
مينسلطانى از سلاطي فرزند يا و اهل تعليم  متوسل: بيتدهند كه در آن به پيامبر
2.اند شده

 به درخواست مردي يمني دعايي را نوشتند كه به دعاي يماني7حضرت علي.3
و در فرازي از آن چند نوع توسل ذكر شده است و عمـل: معروف شده توسل به ايمان

و به محمد وآل طاهرينش :صالح، به صفات الهي
ــلُأَفَــإِنِّي وَبِتَوْحِيــدِكَإِليَْــكَتَوَسَّ تَهْلِيلِــكَ وَ تَحْمِيــدِكَ وَ تَمْجِيــدِكَ وَ

وَ بِنُـــوركَِ وَ تَعْظِيمِـــكَ وَ ألاََّ ....تَكْبِيـــركَِ ــاهِرِينَ وَ آلـِــهِ الطَّـ ـــدٍ بِمُحَمَّ وَ
فَوَائِدَك؛ وَ رِفْدَكَ 3تَحْرِمَنِي

به همانا متوسل مي و اقـرار(وسـيله سوي تو به شوم بـه) اعتقـاد
و  و سپاسگذاري تو و حمد و)گفتن(توحيد تو و تكبيـر لا إله إلا االله

جمرآة العقولمجلسی، محمد باقر،.١ ص١٢، ،٣٣١.
ص خصائص الائمة شریف رضی،.٢ ص الدعوات؛ راوندی، قطب الدین،٤٨، ،٦٤.
بن ابن.٣ .١١٩ــ ١١٠ص، مهج الدعوات ومنهج العباداتموسی، طاووس، علی
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و به و تعظيم تو كهو به ...وسيله نورت و خاندان پاكش وسيله محمد
و بخشش مرا از پاداش .هايت محروم نكنيها

: نقل شده7 از حضرت عليالبلاغه نهجدر.4
ة فابــدأ بمــسألة الــصلاة علــى إذا كانــت لــك إلــىالله ســبحانه حاجــ

1 ثم سل حاجتك؛)صلىالله عليه وآله(رسوله

و آل هرگاه حاجتي از درگاه خدا داشتي، ابتدا درود بفرست بر محمـد
.او سپس حاجتت را بخواه
:اند فرموده7نيز نقل شده كه اميرالمؤمنين

و آل دُعــاء محجــوب عــن الــسّماء حتــی یــصلّی علــی محمــد كــلُّ
2;محمد

د رسد، مگر اينكه صـلوات بـر پيـامبر عايى به آسمان نمى هيچ
.فرستاده شود

3سيره حضرت فاطمه زهرا�

:اي كه در مسجد مدينه ايراد كرد، فرمود در خطبه3حضرت زهرا.1
و و نــوره يبتغــي مــن فــي الــسموات الله الــذي لعظمتــه و احمــدوا

و و نحن وسيلته في خلقه 3؛...الأرض إليه الوسيلة

و سپاس گوييد كه به خدايى را و نـورش، تمـام حمد جهـت عظمـت
و زمين است، آنچه در آسمان  سوي خداوند بـه دنبـالبه)براي تقرب(ها

و واسطه خداوند در ميان خلقش هستيموسيله و ما وسيله .اند

ص٣٦٧، حکمت البلاغه نهج.١ ،٩٩٩.
صعمــال وعقــاب الاعمــالثــواب الا شــیخ صــدوق،.٢ صجــامع الأخبــارمحمــد،؛ شــعیری، محمــد بــن٣٣٢، ؛٦١،

صمكــارم الأخــلاقفــضل، طبرســی، حــسن بــن ج معجــم الاوســط؛ طبرانــی، ابوالقاســم ســلیمان ابــن احمــد،٣١٢، ،١،
.٢٢٠ص
جشرح نهج الحدید، ابن ابی.٣ ص١٦البلاغة، بن٢١١، صدلائل الإمامةجریر،؛ طبری، محمد ،١١٤.
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 در اين بيان نوراني از همگاني بودن اخذ وسيله به درگاه خداوند3حضرت زهرا
و خلـق در بين موجودات عالم و اهل بيـت را وسـيله بـين خـدا سخن به ميان آورده
مي،البته اين نوع وسيله. معرفي كرده است .باشد شامل توسل پس از مرگ نيز

7سيره امام حسين�

 در فرازي از دعاي معروف عرفه با ذكر اوصاف برجسته پيـامبر7امام حسين.1
م6اكرم :كنندي، با واسطه قرار دادن آن حضرت از خدا درخواست

عَظَّمْتَهــا وَ فْتَها شَــرَّ ةِ الَّتــى اِليَْــكَ فــي هــذِهِ العَْــشِيَّ ــهُ نَتَوَجَّ ــا اِنّ الَلّهُــمَّ
وَ رَسُولكَِ، وَ كَ نَبِيِّ د 1؛...بِمُحَمَّ

و عظمت بخشيده اي، بـه خدايا، ما در اين شامگاه كه تو به آن شرف
مي6وسيله محمد و رسولت، به درگاه تو رو .يمآور پيامبر ... 

 بيعت7پس از مرگ معاويه، يزيد به حاكم مدينه دستور داد كه از امام حسين.2
و يا سر آن حضرت را براي او بفرستد  اين پيشنهاد براي شخصيتي چـون امـام.بگيرد

و. بسيار دشوار بود7حسين بنابراين آن حضرت به جدش رسول خدا متوسـل شـد
س سه شب به زيارت قبر جدش رفت، در   دو ركعت نمـاز6م كنار قبر پيامبروشب

و پس از آن عرضه داشت :خواند
حَضَرَنِي قَدْ وَ د مُحَمَّ بِنْتِ أنَاَ ابْنُ وَ د مُحَمَّ كَ نَبِيِّ قَبْرُ إِنَّ هذا الَلّهُمَّ

عَلِمْتَ قَدْ أكَْـرَهُ المُْنْكَـرَ،.مِنَ الامَْرِ ما وَ اُحِبُّ المَْعْروُفَ إِنِّي وَ وَالَلّهُمَّ
مَـا اخْتَـرْتَ مَـنْ فيـهِ وَ بِحَقِّ هـذَا القَْبْـرِ وَ الاكِْرامِ ذَالجَْلالِ أسَْألَكَُ يا اَناَ

رضِىً؛ لكََ هُوَ أمَْري هذا ما 2مِنْ

و من فرزنـد دختـر6بارالها، اين قبر پيامبر تو محمد  است
خـدايا، مـن. از آنچه براى من پيش آمـده اسـت، آگـاهى. محمدم

د  و از منكـر بيـزارم معروف را مـن از تـو، اى خداونـد. وسـت دارم
 

بن ابن.١ ج الاعمالاقبالموسی، طاووس، علی ص١، البلـد الامـین والـدرع علـی،؛ عاملی کفعمی، ابراهیم بـن٣٤٦،
صالحصین صمفتاح الجنان-زادالمعاد؛ مجلسی، محمدباقر، ٢٥٧، ،١٨١.

جالفتوحاحمد، عثم کوفی، ابن.٢ ص٥، ،١٩.
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و بزرگوارى، مى در صاحب جلال و كسى كه خواهم به حقّ اين قبر
.آن هست، راهى را كه خشنودى تو در آن است، برايم مقرّر دارى

و و توسـل و مـشروعيت زيـارت اين عمل حضرت در واقع تأييدي اسـت برجـواز
و نيـزا مي جواب عملي است به كساني كه ادع  كنند توسل به مردگـان جـايز نيـست،

گويند جايز نيست خدا را به حـق كـسي يـا چيـزي قـسم داد، ادعاي كساني را كه مي 
و آنان را صاحبان. كند باطل مي  در واقع اين حقي است كه خداوند به آنان لطف كرده

و حق مطلق از آن خداست .حق قرار داده است

7العابدين سيره امام زين�

و شرايط خاص آن زمان از طريق دعابه:حسين ام علي بن ام و دليل اوضاع هـا
و ارشاد مي  و معارف را از ايـن طريـق تعلـيم مـي مناجات مردم را هدايت داد كـه كرد

بـا. آوري شـده اسـت جمـع صحيفه سـجاديه تعدادي از دعاهاي آن حضرت در كتاب 
در مطالعه اين كتاب شريف مي  .بـاره توسـل دسـت يافـت توان به سـيره آن حـضرت

و دانشمندان صحيفه سجاديه و از ابتدا مورد توجه علما  از نظر سند در حد متواتر است
و ده طنطـاوي، دانـشمند. ها شـرح بـراي آن نگاشـته شـده اسـت اسلامي بوده است

و مفتي سنّ اهل فو مؤلف تفسير معروف اسكندريهت ، دربـاره تفسير القـرآنيالجواهر
: گويد آن مي

و و معــارف آن را كتـابى يگانــه يـافتم كــه مـشتمل بــر علـوم
حقّاً كه از بدبختى. شود هائى است كه در غير آن يافت نمى حكمت

هاى نبوت بهاى جاويد از ميراثاست كه ما تا كنون به اين اثر گران
و دقـّت. ايـم بيت دست نيافتـهو اهل  مـن هـر چـه در آن مطالعـه
ازمى،كنم مى و دونِبينم بالاتر 1. كلام خالق استكلام مخلوق

مي7هايي از توسلات امام سجاد در اينجا نمونه :آوريمرا نيز

ص صحيفه سجّاديّه،.١ .٣٨ـ٣٧ بلاغی،
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و آل طاهر.1 و پيامبر :ش توسل به خدا
تَرُدّنِــــي ... لاَ أنَ عَلَــــيْهِمْ، وَ آلهِِ،صَــــلَوَاتُكَ بِمُحَمّــــدٍ وَ بِــــكَ فَأسَْــــألَكَُ
1خَائِبا؛ً

كه پس از تو مي و به حـق محمـد وآل او به حق خودتخواهم
. مرا نااميد بر نگرداني- درودهاى تو بر ايشان بادـ
 در بيـتش واهل پيامبر شرافتو عظمت اوج دادن نشان براي7سجاد حضرت

.است كرده ذكر هم كنار در را آلشو پيامبرو خدا به توسل خدا، نزد
و اهل.2 از از پدر بزرگو7امام رضا:بيت توسل به حق پيامبر و ايشان هـم ارش

ميپدرگرامي  را زيارت كرد7 قبرحضرت علي7كند كه امام زين العابدين اش نقل
وو در كنار قبر و سپس فرمود ايستاد :گريه كرد

و أعطنـي جزائـي، واجمـع و اقبـل ثنـائي، اللّهم فاسـتجب دعـائي،
و  و الحــــسن و فاطمــــة و علــــي و بــــين أوليــــائي بحــــق محمــــد بينــــي

2الحسين؛

و پرور و ثنـايم را بپـذير و حمـد دگارا، دعاي مرا مستجاب فرما
و آل  و مرا در زمره محمد و پاداشم ده محمد قرار ده، به حق محمد

و حسين و حسن و فاطمه .:علي
و از معتبرترين زيـارات مـي باشـد، اين زيارت كه به زيارت امين االله معروف است

و قسم دادن خدا به و اهلتأييدي است بر جواز زيارت . بيت طاهرينش حق پيامبر
و علي.3 :8توسل به پيامبر

وَ وَ العَْلَوِيّـةِ البَْيْـضَاءِ، بِالمُْحَمّدِيّةِ الرّفِيعَةِ، إِليَْكَ أتََقَرّبُ فَإِنّي اللّهُمّ
كَذَا؛ وَ كَذَا شَرّ مِنْ تُعِيذَنِي أنَْ بِهِمَا إِليَْكَ 3أتََوَجّهُ

ص، شعصحیفه سجادیه.١ .٩٨رانی،
.١ح،١١باب،٤٢،صكامل الزياراتقولویه، جعفر بن محمد، ابن.٢
ص صحیفه سجادیه.٣ .٣٤١، شعرانی،
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به! بار خدايا ممن، و طريقت درخشان على وسيله قام رفيع محمد
مى به تو تقرب مى  و به واسطه آنها به تو روى از جويم آورم كه مرا

و چنان پناه دهى .چنين
و برگزيده خدا.4 و اولياي صالح و ائمه  در اينجـا7 امام سـجاد:توسل به پيامبر

و به آنها متوسل شده و در فرازي خدا را به حق اينها قسم داده از دعاي عرفه چنين اند
:كنند مناجات مي

مَـنِ بِحَـقّ لنَِفْـسِكَ، بِمَنِ اصْـطفََيْتَهُ وَ خَلْقِكَ، مِنْ مَنِ انْتَجَبْتَ بِحَقّ
طاَعَتَــهُ وَصَــلْتَ مَــنْ بِحَــقّ لـِـشَأنِْكَ، مَــنِ اجْتَبَيْــتَ وَ بَرِيّتِــكَ مِــنْ اخْتَــرْتَ

كَمَ  مَعْـصِيَتَهُ جَعَلْـتَ مَـنْ وَ مُوَالاَتَـهُبِطاَعَتِكَ قَرَنْـتَ مَـنْ بِحَـقّ عْـصِيَتِكَ،
بِمَـا هَـذَا يَـوْمِي فِـي تَغَمّـدنِي بِمُعَادَاتِكَ، مُعَادَاتَهُ نطُتَْ مَنْ وَ بِمُوَالاَتِكَ

تَائِبا؛ً بِاسْتِغْفَاركَِ عَاذَ وَ مُتَنَصّلاً، إِليَْكَ جَارَ مَنْ بِهِ 1تَتَغَمّدُ

به تو را سوگند مى كـ دهم سي كـه از ميـان خلـق او را حق آن
و به حق كسي كه او را براى خود پسنديده برگزيده اى، بـه حـق اى

و او را بـراى آن كسي كه از ميان آفريدگانت او را انتخاب كرده  اى
آن خود برگزيده  كه طاعت او را بـه طاعـت خـود پيونـد اى، به حق

و دوستى  و معصيت او را مانند معصيت خود دانستى ر دادي ا به اش
و دشمنى در دوستى خود قرين ساختى اش را دشمنى خود شمردى،

و رحمت خودت را مثل كسانى كه از گناه بيزارى جسته،اين روز  اند
و توبه كرده به تو پناه آورده .اند، شامل حالم بگردان اند

و7در دعاهاي نقل شده از امام سجاد: توسل به ذكر صلوات.5 صلوات بر محمد
زي  و چهل،اد وارد شده است آل محمد وهشتم كه ابتدا يـا مخصوصاً در دعاهاي پنجم

و در دعاي سيزدهم مي :فرمايد انتهاي هر فرازي از اين دعاها همراه صلوات است

ص.١ .٣٠٢همان،
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لاَ وَ لأِبََـدِهَا لاَ انقِْطـَاعَ ناَمِيَـةً دَائِمَةً صَلاَةً وَ آلهِِ، مُحَمّدٍ عَلَى صَلّ وَ
وَ لأِمََدِهَا، طلَِبَتِي؛مُنْتَهَى لنَِجَاحِ سَبَباً وَ ليِ عَوْناً ذَلكَِ 1 اجْعَلْ

و برومنـد كـه و آل او فرست؛ درودي پيوسـته و درود بر محمد
و سبب و آن را پشتيبان و هرگز قطع نشود مدت آن را پايان نباشد

.برآورده شدن مطلوب من قرار بده
هـا ايـن اسـت كـه صـلوات شود كه يكي از دلايل ذكر اين از اين دعا فهميده مي

و حوائجـشان را بـرآورده وسيله اين صلوات خداوند به  ها دعاهاي حضرت را مـستجاب
و اين هم نوعي از توسل است .كند

و دوسـتي پيـامبر اكـرم توسل به اسلام.6 و بـه محبـت :6و حرمـت قـرآن
مي7حضرت زين العابدين :كند در دعاي ابوحمزه ثمالي به درگاه خدا عرض
ةِ الإِْسْلاَمِمَ اللَّهُ لُبِذِمَّ وَأتََوَسَّ عَلَيْـكَ أعَْتَمِـدُ بِحُرْمَـةِ القُْـرْآنِ وَ إِليَْكَ

ـيِّ المَْـدَنِيِّ يِّ القُْرَشِيِّ الهَْاشِـمِيِّ العَْرَبِـيِّ التّهَـامِيِّ المَْكِّ بِيِّ الأْمُِّ بِحُبِّ النَّ
لدََيكَ؛ارَْجوُ 2الزُّلفَْةَ

و و به حرمت پيمان اسلام به تو متوسل مي خدايا، به عهد شوم
و به دوستي با پيامبر اميِ قرشيِ هاشميِ قرآن بر تو اعتماد مي  كنم

.دارم عربيِ تهاميِ مكيِ مدنيِ، اميد تقرب به تو را

و بندگي در اين مـاه كوشـيده.7 و كساني كه در عبادت : انـد توسل به ماه رمضان
رسحضرت ميدر دعايي كه موقع فرا مي يدن ماه رمضان :كرد خواند، عرض

مِـن فِيـهِ لـَكَ تَعَبّـدَ مَـنْ بِحَـقّ وَ هَذَا الـشّهْرِ، بِحَقّ أسَْألَكَُ إِنّي اللّهُمّ
صَالحٍِ  عَبْدٍ أوَْ أرَْسَلْتَهُ، نَبِيّ أوَْ قَرّبْتَهُ، مَلَكٍ مِنْ فَنَائِهِ وَقْتِ إِلىَ ابْتِدَائِهِ

 
ص.١ .٩٨همان،
جمــصباح المتهجــدحــسن، طوســی، محمــد بــن.٢ ص٢، ج طــاووس، علــی بــن، ابــن٥٩٠، ص١موســی، پیــشین، ؛٧٢،

صعلی،پیشین عاملی کفعمی، ابراهیم بن ،٢٩٠.
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تُـــصَلّ أنَْ وَعَـــدْتَ اخْتَصَـــصْتَهُ، لمَِـــا فِيـــهِ أهَّلْنَـــا وَ وَ آلِـــهِ مُحَمّـــدٍ عَلَـــى يَ
وَ كَرَامَتِكَ، مِنْ 1؛...أوَْليَِاءَكَ

و به كنم به بار خدايا، از تو درخواست مي حقّ كـسي حقّ اين ماه
و بندگى براى تو كوشـيده، از  كه در آن از آغاز تا پايانش در عبادت

اى يا بندهى يا پيامبرى كه فرستادها اى كه او را مقرّب ساخته فرشته
را اى كه برگزيده شايسته و ما و آل او درود فرستى اى كه بر محمد

.اى سزاوار كرامتي كن كه به دوستانت وعده داده
به7در اين فراز از دعا امام سجاد و برتري اين ماه به ماه رمضان دليل فضيلت

و به كساني كه از اول تا آخر  و بندگي خدا كوشيده در نزد خدا، انـد؛ اين ماه در عبادت
و بندگان صالح، متوسل شده و پيامبران به. است مثل ملك مقرب وسيله هرچيزي پس

.توان به درگاه خدا توسل جست كه در نزد خدا جايگاهي داشته باشد، مي
 ماه رمـضان بـه جـاه پيـامبر26آن حضرت در دعاي روز: توسل به جاه پيامبر.8
و مرتبه او نزد خداوند. است شدهمتوسل و منزلت :جاه يعني قدر

بِجَـاهِ اعَةِ هَـذِهِ الـسَّ فِي عَلَـىأسَْألَكَُ تُـصَلِّيَ أنَْ ـدٍ مُحَمَّ وَ آلِ ـدٍ مُحَمَّ
ين؛ يَوْمِ الدِّ فِي ارِ مِنَ النَّ تُجِيرَنِي أنَْ وَ دٍ مُحَمَّ وَ آلِ دٍ مُحَمَّ

2

د) پروردگارا(  كنم به جاه وجلال رخواست مي در اين لحظه از تو
و مـن را از و آل او درود فرسـتي و آل محمد كه بر محمـد محمد

.آتش روز قيامت نجات دهي

7سيره امام باقر�

و اهل.1 مي::بيتتوسل به حق پيامبر  شـنيدم7از امام باقر: گويد ابوعبيده
: گفت كه در حال سجده مى

ص.١ .٢٦٥صحیفه سجادیه، شعرانی،
بن ابن.٢ جموسی، طاووس، علی ص١ پیشین، ،٢٢٥.
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ــــدّلت ســــيئاتي ــــك محمــــد إلا ب و أســــألك بحــــق حبيب حــــسنات
 حاسبتني حساباً يسيراً؛

مى6حق حبيبت محمد خدايا، به هايم خواهم كه بدي از تو
و در حساب بر من آسان گيرى را به خوبي .ها تبديل كنى

:و در سجده دوم گفت
و كـل هـول أسألك بحـق حبيبـك محمـد إلا كفيتنـي مؤونـة الـدنيا

 دون الجنة؛ 
مى6 به حق محمد هز از تو و خواهم كه در ينه زندگى دنيا

.هرچيزى كه مانع رفتن به بهشت است، كفايت كنى
:و در سجده سوم فرمود

و أســألك بحــق حبيبــك محمــد لمــا غفــرت لــي الكثيــرمن الــذنوب
و قبلت منّي عملي اليسير؛   القليل

مى7به حق حبيبت محمد و اندك از تو خواهم كه گناه بسيار
و عمل اندك مرا بپذيرى . مرا ببخشى

ميو : فرمود در سجده چهارم
و جعلتنــي مــن أســألك بحــق حبيبــك محمــد لمّــا أدخلتنــي الجنــة

ــى  و صــلّىالله عل ــار برحمتــك ــا نجيتنــي مــن ســفعات الن ســكّانها ولمّ
و آله؛   محمد

مى6حق حبيبت محمد به خواهم كه مـرا بـه بهـشت از تو
و از شعله و به رحمتت از ساكنانش قرار دهى م هاى آتش نجات ببرى

و آلش و درود خدا بر محمد 1.دهى

:فرمايند آن حضرت در فرازي از زيارت عاشورا مي
و بالشأن الذي لكم عنده؛ 2و أسألالله بحقّكم

بن.١ ج کلینی، محمد ص٣یعقوب، پیشین، بن؛ ابن٣٢٢، و نجاح المسائلموسی، طاووس، علی صفلاح السائل ،٢٤٤.
بن ابن.٢ ص قولویه، جعفر .٧ح،٧١، باب ١٨٦ــ١٨٤محمد، پیشین،
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به از خدا مى و مرتبهخواهم كه و به شأن اى كه نـزد او حق شما
.داريد  ... 

و جايگاه آنها نزد خـد:بيتدر اين فراز، هم به حق اهل ا توسـلو هم به شأن
.شده است

كه7 از امام باقر:9توسل به پيامبر.2 هرگاه خواستي چيـزي نقل شده است
و خدا را  و بعد دو ركعت نماز بخوان را از پروردگارت بخواهي، پس وضوي كاملي بگير

و بر پيامبر و بعد از سلام بگو6تعظيم كن :درود فرست
 يا محمد يـا9 اللّهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة

و ربي لينجح لي طلبتـي، اللهـم الله إني أتوجه بك إلىالله ربك رسول
1بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد؛

به سوي تو رو مي بارالها، همانا من به وسيله پيامبر رحمتـت كنم
به.6محمد وسيله تـو بـه اي محمد، اي رسول خدا، همانا من

و پروردگار من، رو مي  ام را برآورده آورم تا خواسته خدا، پروردگار تو
سـپس(. سـاز ام را بـرآورده بارالها، به حق پيامبرت، خواسـته. سازد

.)حاجتت را طلب كن
2. است نقل كرده7مسلم نيز روايتي را نزديك به اين مضمون از امام باقر محمد بن

مي7زراره از امام باقر: توسل به قرآن.3 مـاه در دهه دوم: كند كه فرمودند نقل
مي رمضان قرآن را باز مي و مقابلت مي كني و :گويي گذاري
إ و فيــه اســمك الأعظــم نــي اللّهــم و مــا فيــه أســألك بكتابــك المنــزل

و یرجـــى أن تجعلنـــي مـــن  و مـــا يخـــاف و أســـماؤك الحـــسنى الأكبـــر
3عتقائك من النار؛

بنکلینی، محم.١ جد ص٣یعقوب، پیشین، بن٤٧٨، جتهذيب الاحكامحسن،؛ طوسی، محمد ص٣، ح٣١٤، ،١٧.
بن.٢ بن٣٢٣ص١جحسن، پیشین، طوسی، محمد ص؛ عاملی کفعمی، ابراهیم .١٥١علی، پیشین،
ج کلینی، محمد بـن.٣ ص٢یعقـوب، پیـشین، ج طـاووس، علـی بـن؛ ابـن٦٢٩، ص١موسـی، پیـشین، ، بـا عبـارت ١٨٦،
.آمده»ث لیالثلا«
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و تو را سوگند مى خدايا، از تو درخواست مي دهم بـه قـرآن كنم
و سـاير اسـمايات شدهنازل و به آنچه در آن است از اسـم اعظـم

و رجاســت، كــه مــرا جــزء) آيــاتى(حــسنايت كــه موجــب خــوف
. يافتگان از آتش جهنمّ قرار دهى نجات

و امام كاظم و در آنهـا8از امام صادق  نيز اين روايت با كمي تفاوت نقل شده
1. نيز توسل شده است:علاوه بر قرآن، به ائمه

ا.4 : اند فرموده7 امام باقر:7مام حسينتوسل به
و داراي هر غصه و تـشنه و غمگـين و گناهكار و اندوهگين دار

و  و سپس نزد آن حضرت دعا كند عيبي به زيارت آن حضرت بيايد
و انـدوهش را به واسطه آن جناب به خداوند تقرب جويد، خدا حزن

و خواسته بر طرف مي  و گناهـا اش را بـرآورده مـي كند نش را سـازد
و عمرش را طولانى مي مي و روزي آمرزد و رزق ش را فـراخا سـازد
2.كند پس اى صاحبان بصيرت، عبرت بگيريد مي

مي7و در فرازهايي از زيارت عاشورا، به امام حسين مي متوسل و :فرمايد شود
و الآخرة؛7اللهم اجعلني عندك وجيهاً بالحسين  في الدنيا

و آخرت من را نـزد خـودتدر7واسطه حسين خدايا، به دنيا
.آبرومند قرار بده

مي7امام باقر او7كند كه به واسطه امام حسين در اين فراز از خدا درخواست
و آخرت آبرومند گرداند 3.را در دنيا

گوينـد توسـل بـه برخلاف نظركـساني كـه مـي:7توسل به تربت امام حسين.5
ميمردگان جايز نيست، حتي گاهي به خاك قبر اول  و از آنجا كـه معيـار يا نيز توسل شود

را،وسيله قرار گرفتن  و كرامت آن در نزد خداست، هر چيـزي كـه ايـن ويژگـي  قداست

ص.١ .١٨٧همان،
بن ابن.٢ ص قولویه، جعفر .٥ح،٦٩باب، ١٧٦محمد، پیشین،
ص.٣ .٧ح،٧١، باب ١٨٦ــ١٨٤همان،
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تواند وسيله توسل قرار گيرد؛ مثل آب زمزم كه خداونـد آن را شـفا قـرار داشته باشد، مي
آن7 به تربت امـام حـسين:بيتاز اين رو اهل. داده است  و بـه  توسـل جـسته

به توصيه نيز كرده و اين و كرامتي است كه ايـن خـاك بـه اند  بركـت امـام جهت ارزش
 مواردي از اين نوع توسل وجـود دارد7در سيره امام باقر. در نزد خدا دارد7حسين
كه كه نمونه : را برداشتى، بگو7فرمود هر گاه تربت قبر حسين اي از آن اين است

و بحــق ال و بحـق الملــك اللّهـم بحـق هـذه التربـة ملـك الموكـل بهـا
و آل  و بحــق الوصــي الــذي هــو فيهــا، صــلّ علــى محمــد الــذي كربهــا

و و اجعل هذا الطين شفاءًا لي من كل داءٍ ١؛... محمد
به خدايا، به و اى كه موكل بر آن است حق فرشته حق اين تربت

و به حق وصـى كـه در ايـن حق فرشتهو به  اى كه آن را حفر كرده
و اين تربت را خاك نهفته  و آل محمد درود بفرست  است، بر محمد

.شفا از هر دردى، قرار بده
و بحق هذه الطینة«عبارات كه در روايات زيادي نقل شده است » بحق هذه التربة

و سند بعضي از آن روايات نيز در نهايت صحت است، در واقع جواز توسـل بـه تربـت 
مي7امام حسين و اين روايات را و تبـرك رساند و توسـل را اثبـات صحت زيـارت

و در جـايي مي و اولياي الهي مثل مرده مردم عادي نيـستند و اينكه مرده پيامبر كنند
مي كه به تربت توسل مي .شود توسل كرد شود، به خود صاحب قبر به طريق اولي

 در چند فراز آن حضرت:و بيزاري از دشمنانشان:بيت توسل به ولايت اهل.6
و دوســتي اهــلاز زيــا را:بيــت رت عاشــورا، محبــت و بيــزاري از دشــمنان آنهــا
: است؛ مثل هايي براي تقرب به خدا ذكر كرده وسيله

و أيــام و فــي مــوقفي هــذا اللهــم إنــي أتقــرب إليــك فــي هــذا اليــوم
و آل ــك ــالموالاة لنبيّ و ب ــيهم و اللّعنــة عل نبيــك حيــاتي بالبرائــة مــنهم

2عليه وعليهم السلام؛

ص.١ .٤ح،٩٣باب، ٢٧٩همان،
ص.٢ .٧ح،٧١، باب ١٨٦ـ ١٨٤همان،
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و در مـدت زنـدگاني خداي و در ايـن مكـان ام، ا، من در اين روز
و وسيله بيزارى از دشمنان اهل به و درخواست لعنـت بـر اينهـا بيت
و اهـل به ، بـه تـو تقـرب:بيـتش وسيله دوست داشـتن پيـامبر
.جويم مى

و بيزاري از دشمنان خـدا از فـروع ديـن و با توجه به اينكه تولّاي اولياي الهي انـد
شـمار آن واجب است، لذا اين نوع توسلات از نوع توسل به اعمال صـالح بـه عمل به 

.آيند مي
. نزد پدرم نشسته بـودم: فرمايدمي7امام صادق:6توسل به ذريه پيامبر.7

و از پدرم درخواسـت مردى در محضر پدرم بود كه يكى از دو دستش از كار افتاده بود
و گفت  د: دعا كرد و فرمـود. ستم بكشيد دستان مباركتان را بر : آن حضرت چنين كرد

: اين دعا را بخوان به هنگام نماز شب در سجده
و ... و روحـك لا طاقة لي على بلائك ولاغناء بي عن رحمتك اللهم

و حبيبـك صـلواتك عليـه بـه أتوجـه إليـك فإنـك جعلتــه  هـذا ابـن نبيـك
و 1؛... مفزعاً للخائف

و بيپروردگارا، بر بلاي تو طاقت ندارم و از رحمت تو نياز نيستم
به) آقا(اين  و حبيب تو است، آورم واسطه او به تو رو مـي فرزند نبي

.اي كه همانا او را پناه براي خائفين قرار داده

7سيره امام صادق�

و همه آنها حجت الهي:طبق مذهب شيعه، ائمه از نور واحد هستند و فرقي اند
آ  و سنت همه و سيره نها به يك اندازه براي مـا حجـت اسـت، ولـي اين جهت ندارند

و شرايط خاصي كه امام صادق به و اوضاع به7دليل موقعيت و عنـوان رئـيس داشت
و استاد ائمه ساير مذاهب فقهي، از جايگاه خاصي در بين عام مذهب شيعه اثني عشري

حج.و خاص برخوردار بود  و ت لذا سيره آن حضرت بايد مورد توجه همگان قرار گيرد

بن ابن.١ و منهج العباداتموسی، طاووس، علی  ٣٢٤،صمهج الدعوات
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را. باشد در سيره آن حضرت موارد فراواني از توسلات وجود دارد كه در اينجا چند مورد
.كنيم ذكر مي

مي: حضرت فرموده:6توسل به پيامبر.1 :ايستي، بگو وقتي كه براي نماز
و أتوجـه بـه9اللهم إني أقدم إليك محمداً  بـين يـدي حـاجتي

و. إليك و مـن المقـربينفاجعلني به وجيهاً عندك في الـدنيا . الآخـرة
و دعائي بـه مـستجاباً إنـك و ذنبي به مغفوراً اجعل صلاتي به مقبولة

1أنت الغفور الرحيم؛

 را پيشاپيش حاجـت خـود قـرار6بار پروردگارا، من محمد
و به مي و شفاعت. كنم واسطه او به تو رو مي دهم پس مرا به بركت

و آخرت داراى آبرو گردا  و مرا از مقربّانآن حضرت در دنيا  قـرار ن،
و نمازم را به بهبده و گناهانم را خاطر او خاطر آن حضرت قبول فرما

و دعايم را به  واسطه او مستجاب گـردان كـه البتـّه تـو خـود بيامرز
و مهربان هستى 2. آمرزنده

و آل طاهرينش.2 هرگاه خواسـتي: فرموده7 امام صادق::توسل به پيامبر
ب :پاخيزي، بگوهبراي نماز شب

و أقــدّمهم بــين و آلــه اللهــم إنــي أتوجــه إليــك بنبيــك نبــي الرحمــة
و مـــن. يـــدي حـــوائجي و الآخـــرة ـــدنيا فـــاجعلني بهـــم وجيهـــاً فـــي ال

لا تعــذبني بهــم. المقــربين و لا اللهــم ارحمنــي بهــم و و اهــدني بهــم
و اقــض لــي حــوائجي لا تحرمنــي بهــم و و ارزقنــي بهــم ــضلني بهــم ت

و الآ  ش. خرةللدنيا و بكل شیء عليم؛یءإنك على كل 3 قدير

بن.١ جیعقوب، کلینی، محمد ص٣پیشین، لا یحـضره الفقیـهعلـی، بابویـه، محمـد بـن؛ ابن٣٠٦، ص١ج، مـن ؛٣٠٢،
بن طوسی، جمحمد ص٢حسن، پیشین، ،٢٨٧.

،١٤محمـد، پیـشین،ص قولویـه، جعفـر بـن ابـن:ک.ر. موارد دیگری از این نوع توسل هم از آن حضرت نقل شده.٢
ج؛ کلینــی، محمــد بــن١ح ص٤یعقــوب، پیــشین، طو٥٥١، ج ســی، محمــد بــن؛ بابویــه، محمــد؛ ابــن٦حــسن، پیــشین،
ج بن ص٢علی، پیشین، ،٥٦٧.
بن ابن.٣ ج بابویه، محمد ص١علی، پیشین، ،٤٨٣.
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و آل او به سوي تو بارالها، من به وسيله پيامبرت، پيامبر رحمت،
و آنـان را در برابـر حـوايجم قـرار مـي رو مي  پـس مـرا. دهـم كنم
ده به و آخرت قـرار و از مقربان در دنيا بارالهـا،. واسطه آنان آبرومند
ب به و بههخاطر آنان بر من رحم كن و وسـيله خاطر آنان عذابم نكن

و روزي  و گمـراهم مگـردان و محـرومم آنان هـدايتم كـن ام بـده
و آخرتم را برآورده ساز كه به  و حوايج دنيا طور حتم تـو بـر نگردان

و به هر چيزي دانايي .هر كاري قدرت داري
: امام فرمـود.ام ساختهدعايي عرض كرد كه من خودم7شخصي به امام صادق

كنآ و.ن را ترك و غسل كـن هرگاه مشكلي برايت پيش آمد، به رسول خدا پناه ببر
و بعـد محاسـنت را بـا دسـت) مثل نماز واجب يعني نماز كامل(دو ركعت نماز  بخوان

و بگو و گريه كن يا حالت گريه به خود بگير : چپ بگير
و أشـكو إلـى و إليـك حـاجتی الله يا محمد يـا رسـولالله أشـكو إلـى

و بكم أتوجه إلىالله فی حاجتی؛أ 1هل بيتك الراشدين حاجتی

و به اي محمد، اي رسول خدا، به سوي تـو از حـاجتم سوي خدا
به شكوه مي  و بيـت راشـدين تـو از حـاجتم شـكوه سوي اهـل كنم

به مي و ميكنم 2.آورموسيله شما در مورد حاجتم به خدا رو

از::توسل به حق پيامبر.3 كند كه زياد به چـشم پدرش نقل مي محمد جعفي
حـضرت. شـكايت كـردم7از اين درد به حضرت امـام صـادق. شدم درد مبتلا مي 

و آخرتت به تو ياد دهم كه درد چشمت نيز با آن خوب: فرمودند آيا دعايي را براي دنيا
مي: حضرت فرمودند. بلي: شود؟ عرض كردم و نماز مغرب : گويي پس از نماز صبح

بن.١ ج کلینی، محمد ص٣یعقوب، پیشین، بن؛ ابن٤٧٦، ج بابویه، محمد ص١علی، پیشین، ،٥٦٠.
ر.٢ بنطوسی، محم:ک.برای مطالعه موارد دیگری از این نوع توسل جد ص٦حـسن، پیـشین، ص٤ج،٢٨، ،٢٣٢ ،
ص٦ج صاحمـد، فرحـة الغـریابن طاووس، عبدالکریم بن؛١٦، ص قولویـه، جعفـر بـن؛ ابـن٨٥، ،٢٦محمـد، پیـشین،

ح٦بــاب ــی؛ ابــن٥، ج طــاووس، عل ص٢بــن موســی، پیــشین، ص٥٩٠، ؛ نمــازی ٢٤٨؛ مجلــسی، محمــدباقر، پیــشین،
ج البحارةمستدرک سفینشاهرودی، علی، از١٠ص٤، و مصباح الزائر، به نقل .مزار المفید
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و آل محمد عليك أن تصلي على محمد اللهم إني  أسألك بحقّ محمد
و و البصيرة في ديني و أن تجعل النور في بصري .و آل محمد، ...1

و آل محمد بر تو، از تو مى خداوندا، به خواهم كه بـر حقّ محمد
و در دينم بيـنش  و در چشمم نور و آل محمد درود بفرستى محمد

.قرار دهي ... 
از: اندت فرمودهو همچنين حضر و در قنـوت آن بعـد هركس نماز غفيله را بخواند

:دعا بگويد
عَلَـــى وَ القَْـــادِرُ نِعْمَتِـــي وَلِـــيُّ ـــتَ أنَْ حَـــاجَتِيطلَِبَتِـــي اللَّهُـــمَّ .تَعْلَـــمُ

ليِ؛ قَضَيْتَهَا ا لمََّ لاَمُ عَلَيْهِمُ السَّ وَ عَلَيْهِ وَ آلهِِ دٍ مُحَمَّ بِحَقِّ 2فَأسَْألَكَُ

و بر بـرآوردن خواسـته هـايم خداوندا، تو ولي نعمت من هستي
و حاجتم را مي  مي. داني توانايي خـواهم بـه حـق محمـد پس از تو

و درود تو برآنها(وآلش .كه حاجت مرا برآورده سازي) سلام
ميو آن .دهد گاه از خدا حاجتش را بخواهد، خداوند هر چه را كه خواسته، به او

و اميرالمؤمنين توسل به پيا.4  از پـدر بزرگـوارش نقـل7امام كـاظم:8مبر
و بدون عجله است كسي كه در خانه كرده و معطر كند و خود را مرتب اش وضو بگيرد

و آرامش به  او دارد تا اينكه حـسنه برود، قدم از قدم برنمي مصلّاو با سكينه اي بـراي
و گناهي از او بخشيده مي  و ترفيع درجه نوشته ميشود پس زماني كه داخـل. كند پيدا

:مسجد شد، بگويد
و اجعلني مـن و علي أميرالمؤمنين اللّهم إني أتوجه إليك بمحمد

و قربنـي بهمـا  و أقرب من تقرب إليك بهما أوجه من توجه إليك بهما
لا تباعدني عنك آمين يا ربّ العالمين؛ و 3منك زلفى

بن.١ ج کلینی، محمد ص٢یعقوب، پیشین، ص أمـالى؛ شـیخ مفیـد، ٥٥٠، ، أمـاليحـسن،؛ طوسـی، محمـد بـن١٧٩،
صمصباح کفعمیبن علی،؛ عاملی کفعمی، ابراهیم١٩٦ص پیشین،الدین، راوندی، قطب؛١٩٦ص ،١٧٥.
بن.٢ جو سلاح المتعبدمصباح المتهجدحسن، طوسی، محمد .١٠٧،ص١،
ص اصول الستة عشرای از علما، عده.٣ ،١٩٢.
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و6طه محمـد واس ـآورم بـه خدايا، همانا من به تو روي مي
به7اميرالمؤمنين توو خاطر آنها مرا از آبرومندترين كساني كه به
و از نزديك روي آورده اند، قرار ترين كساني كه به تو تقرب جستهاند

و به  و از خـودت دورم بده واسطه آنها مرا به خودت نزديك گـردان
.نكن

 در زيارت7قاز امام صاد:و قبر شريف آن حضرت7توسل به امام حسين.5
: نقل شده است7امام حسين

و أتوجـه و ربي من جميع ذنـوبي، و إني استشفع بك إلىالله ربك
و دنياي و رغبتي في أمر آخرتي اللهم إني ... بك إلىالله في حوائجي

و مـــن  و بحـــق هـــذه القبـــور و مـــن فيـــه، أســـألك بحـــق هـــذا القبـــر
وب، أتقـرب إلـى ربـي يا سيدي أتيتك زائراً موقراً من الـذن... أسكنتها

و بكائي؛ و أسفي و حسرتي و عويلي و بكائي عليك 1بوفودي إليك

و خداى خودم و من براي آمرزش تمام گناهانم تو را نزد خدايت
به شفيع قرار مى و و خواسته واسطه تو در تمام نيازمندىدهم هايم ها

و آخرت به طرف خـدا روى مـى  . كـنم در امور دنيا تـو خـدايا، از ...
به مى و به خواهم و كسى كه در آن است حق اين قبـور حق اين قبر

اى سرور مـن، بـه نـزد تـو ...و كسانى كه در آنها ساكنشان كردى 
و پشته بارى از گناه را مـى  . كـشم آمدم؛ در حالى كه زائر تو هستم

سوى تو را وسيله قرار دادم كه به پرودگارم نزديك شوم سفر خود به
و حـسرت وسيلهو نيز به  و با صداى بلند زارى كردن  گريستن بر تو

و گريه كـردن بـر حـال خـويش بـه خـدا تقـرب و تأسف خوردن
2.جويم مى

بن ابن.١ ص قولویه، جعفر .٢٣و٢٤٩ــ ٢٤٢محمد، پیشین،
در.٢ بـاب، ١٣٩محمـد، پیـشین،ص جعفـر بـن قولویـه، ابـن: این منابع مطالعـه شـود موارد دیگری از این نوع توسل
ص٣ح ٤٨ ح٧٩، باب ٢٠٣، ص١، ح٧٩، باب ٢٢٢، ص شیخ صـدوق،؛١٧، یعقـوب،؛ کلینـی، محمـد بـن١٨٨ پیـشین،

ص٤ج پیشین، ،٥٨٧.
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من زيـاد بـه: گفت7شخصي به امام صادق:7توسل به تربت امام حسين.6
و مرض مبتلا مي  و رنج و هيچ دارويي نمانده، مگر اينكه با آن خود را مـداوا درد شوم

كنـي كـه استفاده نمي7چرا ازتربت قبر امام حسين: حضرت به او فرمودند.امكرده
و امان از هر امر ترسناك است  و امن از.همانا در آن تربت شفا از هر مرض  زماني كه

:اين خاك برداشتي، بگو
و و بحـق الملـك الـذي أخـذها اللهم إني أسألك بحق هـذه الطينـة

و بحــق الوصــي الــ ذي حــلّ فيهــا، صــلّ علــى بحــق النبــي الــذي قبــضها
و أمانـاً مـن كـل  و اجعل لي فيها شفاءًا من كل داء و أهل بيته محمد

1خوف؛

بهمىخدايا، از تو بهخواهم و اى كه آن حق فرشتهحق اين تربت
و به  و به را اخذ نموده حق وصيى حق پيامبرى كه آن را قبض كرده

ب  و اهـل و قـرار كه در آن حلول كرده، درود فرست بر محمد يـتش
و هراسى  و امان از هر خوف .بده براى من در آن شفا از هر دردى

و رسولان:بيت توسل به حق اهل.7 و انبيا 7امام صـادق:و جميع ملائكه

:، بگو... تربت برداري7حسين) امام(زماني كه خواستي از قبر: اندفرموده
و أمينـك و نبيـك و حبيبـك و رسـولك و اللهم بحق محمد عبـدك ،

و بحــقيأبــبحــق أميرالمــؤمنين علــى بــن طالــب عبــدك أخــي رســولك،
و بحـق  و الحـسين، و بحـق الحـسن و زوجـة وليـك، فاطمة بنت نبيـك
و  و بحــق الملــك الموكــل بهــا، و بحــق هــذه التربــة، الأئمــة الراشــدين،

و بحـقي الذي بحق الوص و بحـق الجـسد الـذى تـضمنت، حـل فيهـا،
و بحق جميع و رسـلك، صـل السبط الذى ضمنت و أنبيائـك  ملائكتك
ل و اجعل و آل محمد وي على محمد هـذا الطـين شـفاءًا مـن كـل داء

و أمانـاً مـن كـل خـوف و مـرض، و سقم . لمن يستشفى به من كل داء
و شفاءًا و رزقاً واسعاً و أهل بيته، اجعله علماً نافعاً اللهم بحق محمد

 
جتهـذیب الاحکــام حـسن،؛ طوسـی، محمـد بــن١٠ح،٩٣بــاب، ٢٨٢صمحمـد، پیـشین، قولویـه، جعفـر بــن ابـن.١ ،٦،

صامالی؛ همو،٧٥ص .٥٠٦ص؛ مجلسی، محمدباقر، پیشین،٣١٨،
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و جميع الأوج و عاهة و آفة و سقم إنـك علـى كـل. اع كلهامن كل داء
1شىء قدير؛

و امـين بار خدايا، به و نبى و حبيب و رسول حق محمد كه بنده
و به  و بـرادر أبىحق أميرالمؤمنين على بن تو است طالـب كـه بنـده

و به و رسول تو است و همسر ولى تو است حق فاطمه كه دختر نبى
و به به و حسين را حق حسن و هنمايـان حق پيشوايان كـه هاديـان

و به  و به هستند اى كه موكل بر آن اسـت حق فرشته حق اين تربت
بهو به  و و كالبـدى كـه حق وصيى كه در آن حلول كرده حق جسم

و به  حق سبط پيامبر كـه درون ايـن اين تربت آن را در خود گرفته
و به  و فرسـتادگانت، درود تربت است و انبيـا حـق تمـام فرشـتگان

و آل  و بـراى هـر فرست بر محمد و اين تربت را براى مـن  محمد
هرمىكس كه با آن استشفا و امان از و مرض جويد، شفا از هر درد

و هراسى قرار بده  به. خوف و اهـل بيـتش، آن را خدايا، حق محمد
و عيب،  و آفت و مرض و شفا از هر درد و رزقى واسع شاخصى نافع

ى كه تو بر هر چيـزى درستبه.و سبب بهبودى تمام دردها قرار بده 
و توانا .ىيقادر

به.8 و كتاب توسل و انبياي گذشته بن: هاي آسمانيحق پيامبر را ابان تغلب دعايي
مي7از امام صادق و نقل و انواع دانش از خدا، ... كند كه براي درخواست حفظ قرآن

به. آن را تعليم داد  و بـه در اين دعا و حق انبياي گذشـته هـاي كتـاب حق پيامبراكرم
و صفات الهي متوسل شده است و به بعضي از اسما 2.آسماني آنها

بن قولویه، ابن.١ .١٢ح،٩٣باب، ٢٨٣صمحمد، پیشین، جعفر
بن کلینی،.٢ ص٢ج یعقوب، پیـشین، محمد ح ٥٧٦، و لـم يـسأل العبـاد مثلـك أسـألك بحـق«.١، اللّهـم إنـي أسـألك

و إبراهيم خليلك و رسولك .»...محمد نبيك
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7سيره امام كاظم�

مي7سماعه از امام كاظم.1 هرگـاه نـزد خداونـد: كند كه حضرت فرمودند نقل
:حاجتي داشته باشي، بگو

و علـي فـإن لهمـا عنـدك شـأناً مـن اللهم إنـي أسـئلك بحـق محمـد
و قــدراً مــن القــدر فبحــق  و بحــق ذلــكالــشأن القــدر أن ذلــك الــشأن

و أن تفعل بى و آل محمد 1؛...تصلي على محمد

و منزلـت خدايا، به و علي كـه همانـا نـزد تـو شـأن حق محمد
مي والايي دارند، از  به. كنم تو درخواست و رتبه پس حق اين منزلت

و حاجـت مـرا از تو مي  و آل محمـد درود فرسـتي خواهم بر محمد
.آورده سازي بر

 دعاهايي براي موقع خوابيـدن نقـل7 از امام كاظم مصباح المتهجد در كتاب.2
: اي را در خواب ببيني، بايد بخوانيشده؛ از جمله دعايي است كه اگر بخواهي مرده

حِيمِ حْمنِ الــرَّ ِ الــرَّ بِبِــسْمِ ا�َّ أسَْــألَكَُ صَــلَّىوَ ــدٍ مُحَمَّ حَبِيبِــكَ بِحَــقِّ وَ
وَ عَلَيْهِ ُ بِحَـقِ ا�َّ وَ ينَ خَيْرِ الوَْصِيِّ عَلِيٍّ بِحَقِّ وَ ينَ بِيِّ دِ النَّ سَيِّ فَاطِمَـةَ آلهِِ

جَعَلْتَهُمَـــا وَ الحُْـــسَيْنِ الَّـــذين بِحَـــقِّ الحَْـــسَنِ وَ نِـــسَاءِ العَْـــالمَِينَ دَةِ سَـــيِّ
أنَْ لاَمُ ــسَّ ــينَ ال أجَْمَعِ ــيْهِمْ عَلَ ــةِ ــلِ الجَْنَّ أهَْ ــبَابِ شَ دَيْ ــيِّ ــىسَ عَلَ ــصَلِّيَ تُ
فِيهَا؛ هُوَ فِي الحَْالِ الَّتِي تِي مَيِّ تُرِيَنِي أنَْ وَ وَ آلهِِ دٍ 2مُحَمَّ

بهو از تو درخواست مي و كنم واسطه بسم اللَّه الـرحمن الـرحيم
و خاندانش-حقّ حبيب تو محمد به  كـه آقـاى-درود خداوند بر او

و به و پيامبران است حق فاطمـه، سـروربهحق علي، بهترين وصي،
و به  و حسين كه آنها را سرور جوانان بهـشت زنان عالم، حق حسن

و خاندانش  و فـلان ميـت را بـا قرار دادي، بر محمد  درود بفرستي
.حالتي كه اكنون دارد، به من نشان بدهي

ص١. ح٥٢٦همان، ،٢١.
بن.٢ و سلاح المتعبدحسن، طوسی، محمد جمصباح المتهجد ص١، ،١٢٣.
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7سيره امام رضا�

: نقل شده7از امام رضا.1
نزََلتَْ فَاسْتَعِبِكُمْإذَِا قَوْلهُُشَدِيدَةٌ هُوَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ ِ عَلَى ا�َّ بِنَا : ينُوا

�ْ�نى(ُ�ِ اْ َسمْ�ءُاْ ."ِ 1؛)َ��دُْ�	ُ�ِ��وَ

و سختى روى آورد، به وسيله ما از خـدا هرگاه به شما مشكلات
هـاىو براى خـدا نـام: فرمايد كمك بخواهيد كه خداوند متعال مي 

.انيدخدا را با آن بخو. نيكى است
:بيـت هـا بـه اهـل تصريح دارد كه در سـختي7اين كلام شريف امام رضا

و به و استناد مي توسل كنيد  180كنند به آيـه شـريفه وسيله ما از خدا كمك بخواهيد
 يعني ما اسماي حـسناي؛خدا را با اسماي حسني بخوانيد: اعراف كه خدا فرموده سوره

و به خ الهي هستيم  روايـت7 نيز از امام صـادق كافىدر. دا برويدوسيله ما به درگاه
 آن حـضرات در2.به خدا سـوگند مـا اسـماي حـسناى خـدا هـستيم: شده كه فرموده
دهنـده اسـماي لذا نشان. اند كه جز خدا چيز ديگرى ندارند اي رسيده عبوديت به درجه
و صفات اويند و بين خلقش هستند پس واسطه. خدا 3.اي بين خدا

7دسيره امام جوا�

: مستحب است در شب اول رجب اين دعا خوانده شود: اند فرموده7امام جواد.1
و أنك مـا و أنك على كل شیء مقتدر اللهم إني أسألك بأنك مليك

اللهـــم إنـــي أتوجـــه إليـــك بنبيـــك محمـــد نبـــي. تـــشاء مـــن أمـــر يكـــن
و.6الرحمة يا محمد، يا رسـول الله، إنـي أتوجـه بـك إلـىالله ربـك

 
صلاختصاصاشیخ مفید،.١ ،٢٥٢.
بن کلینی،.٢ ج محمد ص١یعقوب، پیشین، ،١٤٤.
جالمیزان طباطبایی، سید محمدحسین،:ک.ر.٣ ص٨، ،٣٨٤.
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و الأئمة من أهل بيتـه. بك طلبتيربي لينجح لي اللّهم بنبيك محمد
و عليهم، أنجح طلبتي؛ 1صلىالله عليه

ــي ــو درخواســت م ــن از ت ــارا، م ــو پروردگ ــا ت ــه همان ــنم ك ك
و هـر چيـزي كـه) مطلقي(فرمانرواي و بر هر چيزي قـدرت داري

مي اراده آورم يابد؛ خداونـدا، رو بـه سـوي تـو مـي اش كني، تحقق
من.6مبر رحمتت محمدوسيله پيا به اي محمد، اي رسول خدا،
و پروردگار من، رو مي به تا وسيله تو به درگاه خدا، پروردگار تو آورم
خـاطر پيـامبرت، پروردگارا، بـه. خاطر تو مطلوب مرا برآورده سازد به

و ائمه از اهل  و بـر خانـدانش بـاد، محمد، بيت او كه درود خدا بر او
(مطلوب مرا برآور ). حاجت خود را بخواهسپس.

و اعتراف شده، سپس و نامتناهي خدا اقرار در اين دعا ابتدا به قدرت علي الاطلاق
و اهل  و به پيامبر رحمت بيانگر اين نكته است كه هر اين دعا بيت او توسل شده است

و اذن خدا تحقق مي  أَنَْ�ُ�	لََ�ُ(: يابد كاري فقط با اراده ��ً�ْiَ أَرَادَ  ولـي)ُ�ْ@َ�َ�ُ%	نُإِذَا
و گناهكار خدا به و احترامي كه اين بزرگـواران در پيـشگاه خـدا دليلبنده ضعيف  آبرو

.شود دارند، براي درخواست حاجت از خدا به اينها متوسل مي

7سيره امام هادي�

و درجواب به درخواست يكي از شيعيان7امام هادي  براي تعليم زيـارتي بليـغ
ه  زيـارت جامعـه كبيـرهر يك از ائمه، زيارتي را تعلـيم داد كـه بـه كامل براي زيارت

در چند فراز از آن توسل.و اين زيارت يك دوره كامل امام شناسي است معروف است
:؛ مانند عبارات زير كاملاً روشن وآشكار است:به اهل بيت

و مقـدمكم.١ و جلّ بكـم، متقـرب بكـم إليـه مستشفع إلىالله عزّ
و  و أموري؛ أمام طلبتي و إرادتي في كل أحوالي  حوائجي

بن.١ ص٢ج حسن، پیشین، طوسی، محمد ،٧٩٨.
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به شما را شفيع خود به درگاه خدا قرار مي و واسطه شما بـه دهم
و خدا تقـرب مـي  و جميـع امـور حـوايج و در تمـام احـوال جـويم

.دارم درخواستي كه از خدا دارم، شما را مقدم مي
در:بيت اهل اين فراز اولاً، درخواست شفاعت از و  واقع شفاعت در نزد خداست

به. خواستن هم نوعي از توسل است  تقـرب جـسته شـده:وسيله ائمه ثانياً، به خدا
و. است و درخواستي آنها را مقدم كرده است؛ يعني همه حوائج ثالثاً، قبل از هر حاجتي

و شايد مراد از اين كـلام همـان هايم را از خدا به حق شما درخواست مي خواسته كنم
و آل محمد صلوات بفرستيد، سـپس: كه فرمود است7فرمايش علي  ابتدا بر محمد

.اين همان توسل است. از خدا حاجت بخواهيد
 من قصَدَه توجّه بكُم؛.٢

بيـت توجـه سوي خدا روكند، به شـما اهـل هر كس بخواهد به
.كند مي
»أتوجـه إلیـك بنبیـك«آوريم؛ نظيرعبارت سوي خدا روي مي واسطه شما به يعني به
رو. در ادعيه زياد وارد شده استاست كه همچنين در شناخت خدا نيـز بايـد بـه شـما

و از شما كمك بخواهيم . كنيم
إلا.٣ لا يـأتي عليهــا و بــينالله عزوجّـل ذنوبــاً يـا ولــيالله إن بينـي

 رضاكم؛ 
و جل گناهـاني هـست و خداي عز اي ولي خدا، همانا بين من

ن . خواهد ساختكه جز رضايت شما آن گناهان را محو
و و منزلت و قدر يعني با توجه به اينكه شما در نزد خدا داراي مقام والايي هستيد

و  حق شفاعت داريد، رضايت شما باعث خواهد شد كه شفاعت شما شامل حـالم شـود
 كنار قبر در فرازي از زيارتي كه فرموده7كه امام هاديگناهانم بخشيده شود؛ چنان 

مي خواند7اميرالمؤمنين :فرمايده شود،
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يا وليالله إن لي ذنوباً كثيرة فاشفع لي إلى ربك فإن لـك عنـدالله
و إن لك عندالله جاهاً وشفاعة؛ 1مقاماً معلوماً

پس نزد پروردگارت. اي ولي خدا، همانا من گناهان زيادى دارم
و مرتبه و مرا شفاعت فرما؛ زيرا براى تو نزد او مقام اى معلوم هست

د و حق شفاعت دارىدر .رگاهش شوكتى عظيم
و كنتم شفعائی؛.٤  لما استوهبتم ذنوبي

و شفيعان من شويد .هرآينه بخشش گناهانم را از خدا بخواهيد
و از آن الهام گرفته شده، آنجا كه فرزندان حـضرت اين فراز منطبق با قرآن است

و حضرت يعقوب از پدرشان مي  يعقوب هم قول داد كـه خواهند براي آنها استغفار كند
 درخواسـت: در اينجـا نيـز از ائمـه2.براي آنها از درگاه خداوند طلب بخشش كند 

. شود كه بخشش گناهان ما را از خدا بخواهيد مي
بَيْتِـهِ.٥ وَ أهْلِ دٍ مُحَمِّ مِنْ شُفَعاءَ أقْرَبَ إليَْكَ وَجَدْتُ لوَْ الَلّهُمَّ إنّى

ةِ الأبْرارِ شُفَعائيالأخْيارِ الأئِمَّ لهَُـمْ.لجََعَلْتُهُمْ ذى أوْجَبْـتَ هِمُ الَّـ فَـبِحَقِّ
زُمْـرَةِ وَ فـى هِمْ بِحَقِّ وَ بِهِمْ جُمْلَةِ العْارِفينَ تُدْخِلَني في عَلَيْكَ أسْالَكَُ أنْ

بِشَفاعَتِهِمْ؛ 3المَْرْحُومينَ

و آل محمد خدايا، اگر من شفيعاني مقرب به6تر از محمد
مي درگاه تو مي پـس بـه حقـى كـه. دادم يافتم، آنها را واسطه قرار

كنم كـه اي، از تو درخواست مي براي ايشان بر خود واجب گردانيده 
و در زمـره  و حـق آنهـا گردانـي مرا داخل در زمره عارفان به مقام

.شدگان به شفاعتشان قرار دهيرحمت
:اين فراز بيانگر چند مطلب است

بن ابن.١ صمحمد، قولویه، جعفر ح١١باب،٤٣پیشین، بن٢، ج تهذیب الاحکـامحسن،؛ طوسی، محمد ص٦، ؛٢٨،
بنکلینی، محم ص٤جپیشین، یعقوب،د ،٥٦٩.

.٩٧، آیه)١٢(سوره یوسف.٢
ــه، محمــد بــن ابــن.٣ ج بابوی ــی، پیــشین، ص٢عل ـــ٦٠٩، ــن٦١٧ـ ص٦ج پیــشین، حــسن،؛ طوســی، محمــد ب ـــ٩٥، ؛ ١٠١ـ

بن ابن ص٢ج، عيون اخبار الرضا علی، بابویه، محمد .٢٧٧ــ٢٧٢،
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و شرافت اهل.1 مي:تبي اوج عظمت تـر از اينهـا بـه رساند كه كسي مقرب را
و درخواست شفاعت هـم  و به اين جهت مقام شفاعت نزد خدا دارند درگاه الهي نيست

.همان توسل است
حق مطلق از آن خداست، ولي خدا از روي تفضل بـه افـرادي هـم حقـي داده.2

.آمده است، نه واجب» اوجب«كه دراين عبارت كلمه است؛ چنان

 گيريهنتيج�
و كنندميانكار آن را تيميه در اين مقاله به اين نتيجه رسيديم توسلي كه امثال ابن

و ائمه اهل بدعت مي روشـن. وجود داشـته اسـت:بيت دانند، در سيره پيامبر اكرم
و اهل  سنت از قديم وجود داشته، برگرفتـه از سـيره پيـامبر است توسلي كه بين شيعه

و ائمه اهل  . رو توسل، سنت است، نه بـدعت از اين. سلف صالح استو:بيت اكرم
،6، توسـل بـه پيـامبراكرم:بيـت در اين نوشتار بيان شد كـه در سـيره اهـل

و مكان مقدسـي:بيت اهل و جايگاه و مقام آنان، نيز توسل به محبت، ايمان ، جاه
و اگـر نويـسنده منـصفي بـه كتـاب هـاي كه منسوب به آنان است، وجود داشته است

راهلا و علمـاي آنـان نيـز چنـين توسـلاتي سنت نيز مراجعه كند، در سـيره صـحابه
. بيند مي
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